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«يك برداشت از رويكرد جلال آل احمد به معضل صهيونيسم»
بيژن تقي زاده

اشاره
ــخت است.  ــيار س ــخن گفتن از جلال آل احمد، عقايد، زندگي و آثارش بس س
ــخت است چون تلاطم فكري او طبيعي هر انديشمند و متفكري نيست و يافتن  س
ــوي ديگر سخن گفتن از جلال  ــوار. از س ــيار دش حقيقت از اين درياي متلاطم بس
آسان است چون اين درياي متلاطم زلال است و آنگاه كه به ساحل نزديك مي شود 

ديگر از كف امواج نيز خبري نيست. 
ــطين، صهيونيسم و يهود، حرف هاي زيادي براي  جلال آل احمد در مورد فلس
ــتا نيست بلكه بعضي، بعض ديگر را نقض  گفتن دارد كه البته همه آنها در يك راس
ــطين بايد به آثار و ديدگاه هاي متأخر  ــخ مي كند. از جلال در مورد فلس و حتي نس
ــت وي از برخي تحولات را  و نزديك به زمان فوتش توجه كرد و ديگر اينكه برداش
ــم در  ــي قرار داد؛ مثل اينكه در بازديد از موزه يادواش بايد در آن زمان مورد بررس

قدس،  نبايد انتظار انكار هولوكاست را از ايشان داشت. 
متن حاضر يكي از ده ها نوشته اي است كه مي تواند جلال را معرفي كند و يقيناً 
ــت. بيش از پيش براي  ــطين نيس تنها اثر براي معرفي جلال در مورد موضوع فلس

تكامل اثر در اين مسير،  نيازمند نظر شما عزيز هستيم. 

سفر به ولايت عزراييل
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چكيده
ــطين و اسراييل1 وجود دارد؛  ــئله فلس در ميان آثار جلال، يك اثر پيرامون مس
ــراييل مي باشد.  ــراييل و در مورد اس ــفر و مطالعات وي به اس اثري كه ماحصل س
ــال 43 با عنوان «ولايت  ــلال) دو مقاله جلال كه در س ــمس آل احمد (برادر ج ش
ــت ايراني فرنگ  نشسته» در  ــه و هنر و «نامه يك دوس ــراييل» در مجله انديش اس
ــفر به ولايت  ــد، را در كتابي تحت عنوان س ــر گردي ــه دنياي جديد منتش هفته نام

عزراييل جمع آوري نمود. 
ــهر سيستم سوسياليستي اسراييل است  مقاله اول جلال دريافت او از آرمان ش
ــبت به ماهيت غاصب بودن و دروغ  و مقاله دوم حاصل بيداري و آگاهي جلال نس

بودن كاركرد سيستم كيبوتص در اسراييل از سال43 تا 46 مي باشد. 
ــؤال اين  ــراييل، س ــي و دليل نگارش دو مقاله متضاد جلال راجع به اس چراي

نگارش است كه تلاش مي شود در اينجا بدان پاسخ داده شود.

مقدمه
ــذارد، زندگينامه اش را  ــي خود بر جاي گ ــهرتي كه جلال در زندگي ادب ــا ش ب
ــال 1302 در محله پاچنار تهران به دنيا آمد و  همگان خوانده اند. اگرچه وي در س
ــد يافت و در زمره سادات علوي بود اما در سال  در خانواده اي مذهبي- روحاني رش
ــته ادبيات فارسي در دانشسراي عالي  ــجوي كارشناسي رش 1322 زماني كه دانش
ــتر از آنكه در حوزه سياسي باشد،  ــهرت جلال بيش بود، وارد حزب توده گرديد. ش
ــي، در خدمت و خيانت  ــار وي همچون غربزدگ ــت. اگرچه آث ــوزه ادبيات اس در ح
روشنفكران، نفرين زمين و... رنگ و بوي سياسي و انتقادي- اجتماعي دارد، اما در 
حوزه ادبيات مورد بررسي قرار مي گيرد؛ به ويژه آنكه وي از همان اوان جواني وارد 

احزاب سياسي گرديد. 
رژيم پهلوى به استناد اسناد ساواك و روشنفكرى وابسته به اين رژيم، به اعتبار 
اين كه جلال روحى حقيقت جو و جست وجوگر داشت تلاش مى كردند وى را فردي 
احساساتي و به لحاظ سياسي داراي عدم ثبات و پشتكار معرفى نمايند كه همواره 
ــبت به نظام (شاهنشاهي) و جامعه ايران، بدبين بود و جنبه هاي تند انتقادي و  نس

1 . ذكر عنوان «اسراييل» در اين مقاله، به معناي تأييد موجوديت رژيم صهيونيستي به عنوان يك كشور 
نيست. 
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ــت.1 وي در سال 1326 بعد از دريافت دانشنامه كارشناسي، وارد  بعضاً انقلابي داش
ــال  وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش كنوني) گرديد. اگرچه در قبل و بعد از آن س
فعاليت هاي سياسي و تأليفاتي خود را ادامه مي داد، اما همچنان دبيري شغل اصلي 

وي بود. 
ــال 1326 مانند اغلب تحصيل كرده هاى اين دوره به علت حاكميت  جلال تا س
رژيم هاى وابسته و ظالمانه اى چون رژيم پهلوى، در كشور و مصائبى كه از سيطره 
ــعارهاى عدالت نماى جريان چپ بود و  اين رژيم ها بر ايران مي رفت، تحت تأثير ش
ــهر  ــت وجوى يك آرمان ش ــعارها را در حزب توده مى ديد؛ لذا در جس تجلى اين ش
زمينى و به زعم خود عادلانه، فعاليت هاى سياسى خود را در درون اين حزب ادامه 
داد و عضو شوراي نويسندگان حزب توده و از گردانندگان روزنامه مردم بود. وي تا 
مرحله عضويت در كميته ايالتي پيش رفت و در سال 1326 همراه با خليل ملكي و 
برخى ديگر از سياسيون اين دوره، پى به ماهيت وابسته و دروغين اين حزب برد و 
از آن جدا شد. در سال 1330-1329 به حزب زحمتكشان پيوست و تا سال 1331 
ــندگان مؤثر اين حزب بود. او در سال 1331 همراه با خليل  ــخنگويان و نويس از س
ــان منشعب شدند و حزب زحمتكشان ملت ايران (نيروي  ملكي از حزب زحمتكش
ــيس كردند؛ بدين ترتيب آل احمد تا كودتاى 28مرداد سال 1332 از  سوم) را تأس
ــوم بود.  ــريات حزب نيروي س همكاران نزديك ملكي و از اعضاء هيئت تحريريه نش
شايد عملكرد جريان هاي چپ و غرب گرا در خيانت به نهضت ملى شدن نفت باعث 
ــت اين نهضت از فعاليت رسمي در حزب كناره گيري  ــد كه جلال پس از شكس ش

كند و به تأليفات آثار انتقادي خود بپردازد.2
ــوروى آندره ژيد و نيز  ــت از ش ــت كه كتاب بازگش جلال در همين سال هاس
ــت هاى آلوده ژان پل سارتر را ترجمه كرد3 تا در حقيقت موضع انتقادى  كتاب دس
ــتالينى جريان چپ در ايران نشان دهد. از نظر  ــبت به سياست هاى اس خود را نس
ــوبات كجروى هاى  ــت نهضت ملى و برد كمپانى هاى نفتى، حاصل رس جلال شكس
ــم بود كه شكست نهضت را به  ــتبداد و امپرياليس ــازش آنها با اس جريان چپ و س
پاى سرسپردگان وابسته به اين جريان در كشور نوشت. شايد به انگيزه جبران اين 

1 . جلال آل احمد به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات، 1379، ص107. 
2 . همان، ص105. 

3 . جلال آل احمد، «مثلاً شرح احوالات»، كتاب فرهنگ (جلال مرد امروز)، تهران، كيهان، 1383، ص40. 
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ــت جنبش ملى شدن  ــخصيتي چون جلال، پس از شكس خطاى تاريخى بود كه ش
ــد براى به جد  ــكوت اجبارى مجددى را انتخاب كرد تا فرصتى باش صنعت نفت س
ــتن و در جست وجوى علت آن شكست ها به پيرامون خود دقيق  در خويش نگريس
شدن و سفر به دور مملكت و حاصلش كتاب هاى اورازان، تات نشينان بلوك زهرا و 
جزيره خارك و توجه به مصائب اجتماعى ايران در اين دوره به جاى جست وجو در 

ايدئولوژى هاى تخيلى استالينيستى و سوسياليستى.1
ــواده گريخته و از  ــه آن جوانك از خان ــلال: همين جورى ها بود ك ــه قول ج ب
ــالم به در برده، متوجه تضاد  ــى از جنگ و آن سياست بازى ها سر س ــوى ناش بلبش
ــنتى اجتماع ايرانى ها با آنچه به اسم تحول و ترقى و در واقع به  اصلى بنيادهاى س
ــى و اقتصادى از فرنگ و امريكا دارد و مملكت را به سمت  صورت دنباله روى سياس

مستعمره بودن مى برد و بدلش مى كند به مصرف كننده تنهاى كمپانى ها، شد.2
ــمت نگارش كتاب غربزدگى برد. جلال  اين بازنگرى در خويش، جلال را به س
ــت امام و پس  ــال 1341 بود كه به نهض ــاى غربزدگى در س ــاى بازنگرى ه در فض
ــيد و در خدمت و  ــه هاى خود رس ــد نظر مطلق در باورها و انديش ــه تجدي از آن ب
خيانت روشنفكران را در سال 1343 نوشت. دگرديسى جلال در ميان روشنفكران 
ــود. در  ــر، از اين زاويه بدان پرداخته مى ش ــت كه كمت ــى الگوى بى بديلى اس ايران
ــودى بريدن و به  ــى، از خود و فرهنگ خ ــرى ايران اين دگرديس ــخ منورالفك تاري
ــود اما جلال آل احمد در سنت ناپسنديده  ــتن آغاز مى ش غير و فرهنگ ديگر پيوس
منورالفكرى ايران هجرت وارونه اى دارد. او در عنفوان جوانى كه هنوز دركى از خود 
و هويت خود ندارد به غير متصل مى شود اما هر چه پخته تر مى گردد از غير بريده 
ــنفكرى  و به خود بازمى گردد. غربزدگى جلال، نقطه اين انفصال تاريخى براى روش
ــت كه هيچ گاه الگوى جريان منورالفكرى واقع نشد و از اين جهت جلال  متعهد اس

آل احمد استثنايى است.
ــى از سكوت اجبارى پس از نگارش كتاب غربزدگى گويى فضايى  كلافگى ناش
ــده فكر غربى و  ــوبات باقى مان ــلال در آموخته هاى اين فضا بايد از رس ــود كه ج ب
ــتى نيز خود را خلاص  ــتى و صهيونيس ــت و سوسياليس ــقوق چپ و راس تمامى ش
مى كرد. براى شخصيت هايى چون جلال آل احمد كه هنوز خود را خسى در ميقات 

1 . همان.
2 . همان، ص41. 
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ــاق مى افتد كه  ــت وقتى اتف ــد اين گسس نمى ديدن
ــاهدات و واقعيت هاى عينى باشد نه  مبتنى بر مش
ــه در ذهن خود براى  ــانى ك تصويرهاى خيالى كس
ديگران مى سازند. رفتن به اروپا و اسراييل در سال 
41، تشرف به حج در سال 43 و سفر به شوروى و 
ــال 44 فرآيندى بود كه جلال را وارد  امريكا در س

دنياى حقيقى اين آرمان شهرها كرد. 
ــه اثر ماندگار مشاهده كرد. جلال  ــفرها را مى توان در س ــتاوردهاى اين س دس
ــته الحادى خود بريد و با نگارش كتاب  ــى در ميقات از گذش با نگارش كتاب خس
ــته سياسى خود انتقاد  ــال 1345 از گذش ــنفكران در س در خدمت و خيانت روش
آتشينى كرد و بالاخره آخرين رسوبات اين آرمان شهرهاى خيالى را با نگارش «نامه 
ــاى ماهيت وابسته رژيم  ــت ايراني فرنگ نشسته» در سال 1346 در افش يك دوس
ــتى و آرمان شهر دروغين سوسياليسم خاورميانه اى اين رژيم از خود دور  صهيونيس
كرد. به عبارت ديگر جلال در اين كتاب ها تمام گذشته خود را به محاكمه وجدان 
ــارتى كه هيچ كدام از جريان هاى  ــيد و صادقانه خود را محكوم كرد؛ جس خود كش
ــياه و ناميمونى كه در پرونده تاريخى خود  منورالفكرى ايران به رغم كارنامه هاى س

دارند، نكردند. 
ــئله  ــا تفاصيل مذكور بايد گفت كه از ميان آثار جلال دو اثرش پيرامون مس ب
فلسطين و رژيم صهيونيستى است كه با بررسى و واكاوى اين دو اثر شايد بتوان به 
ــه هاى جلال در مورد فلسطين و اسراييل پى برد. هر دو اثر تحت تأثير  آرا و انديش
شعارهاى سوسياليسم خاورميانه اى جريان چپ صهيونيستى و ملهم از سفرى است 
كه وى به اسراييل داشته و مطالعاتى كه به زعم خود در زمينه سوسياليسم دهقانى 

اسراييل انجام داده است. 
ــراييل» كه  ــود به مقاله اي با عنوان «ولايت اس اولين نگارش وى مربوط مى ش
ــال 1343 در شماره 4 ماهنامه انديشه و هنر با مديريت ناصر وثوقي  در مهرماه س
چاپ گرديد. همان گونه كه بيان شد اين مقاله تحت تأثير سفري بود كه وي از 15 
تا 28 بهمن ماه سال 1341 به همراه همسرش سيمين دانشور به اسراييل داشتند. 
ــفر به اسراييل بوده  ــاهدات و پيش زمينه هاي فكري درباره س اين مقاله حاصل مش
ــت و همچنين موضوعي كه فصل اول اين نگارش را به خود اختصاص مي دهد.  اس

جلال با تمام وجــود واقف به 
كاركرد تأسيس اسراييل توسط 
ــى در ســرزمين هاى  دول غرب
ــذا از اين جهت  اســلامى بود ل
ــراييل را منشأ خطرى جدى  اس

براى جهان اسلام مى دانست
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اما فصل دوم اين نگارش به مقاله دوم جلال با عنوان 
ــت ايراني فرنگ نشسته»1 برمى گردد  «نامه يك دوس
كه در سوم تيرماه 1346 در هفته نامه دنياي جديد با 
مديرمسئولي سيروس طاهباز با نسخي محدود چاپ 
ــد ولى به دليل جمع آورى نسخ و توقيف هفته نامه  ش
ــد و بعدها نشر  ــاواك، مقاله ديگر چاپ نش توسط س
ــود عنوانى با نام  ــا توجه به موضوع، خ ــاد قم ب ابورش
ــاب و مقاله  ــم» را انتخ ــراييل، عامل امپرياليس «اس

مذكور را چاپ و منتشر نمود. 
ــروزي انقلاب  ــد از پي ــت كه بع ــايان ذكر اس ش
ــر دو مقاله را در  ــمس آل احمد ه ــلامي آقاي ش اس
ــفر به ولايت عزراييل  يك كتاب تجميع و با عنوان س
ــه مقاله اول  ــه فصل اول مربوط ب ــر كرد كه س منتش
جلال و فصل چهارم با عنوان «آغاز يك نفرت» مربوط به مقاله دوم جلال مي باشد.

ــود؛ به اين دليل كه مقاله دوم  ــيم مى ش نگارش پيش رو نيز به دو بخش تقس
ــت ايراني فرنگ نشسته) كه مورد توجه علما نيز بود نسبت به  جلال (نامه يك دوس
ــي كاملاً متفاوت دارد. به هر ميزان كه مقاله  ــراييل)، چرخش مقاله اول (ولايت اس
ــراييل و تحت تأثير القائات  ــبت به اس ــي غير واقعى و تخيلى نس اول جلال نگرش
ــت خاورميانه اى رژيم صهيونيستى براى  ــتى در موفقيت هاى سوسياليس امپرياليس
ــازى در مقابل سوسياليسم روسى است، مقاله دوم روحيه اى مقابله جويانه و  الگوس
ــت.2 لذا در اينجا ضمن تجزيه و تحليل دو  ــراييل به خود گرفته اس نفرت آميز از اس
ــي علل و زمينه هاي فكري نگارش هر  ــه مذكور تحت قالب دو بخش، به بررس مقال

يك از مقالات جلال پيرامون مسئله فلسطين و اسراييل پرداخته مي شود. 

1 . نامه مذكور، نامه اي ساختگي است. 
2 . اين نكته نيز قابل ذكر است كه تاكنون به غير از كتاب سفر به مصر، جلال و فلسطين آقاي براهني، نوشته 

ديگري در مورد نگاه جلال به موضوع فلسطين يا اسراييل به رشته تحرير درنيامده است. 

رژيم پهلوى به استناد اسناد 
ــنفكرى  روش و  ــاواك  س
ــم، به  ــه اين رژي وابســته ب
اعتبار اين كه جلال روحى 
حقيقت جو و جست وجوگر 
داشت تلاش مى كردند وى 
ــاتي و به  ــردي احساس را ف
لحاظ سياســي داراي عدم 
ــى  ــات و پشــتكار معرف ثب
نمايند كه همواره نسبت به 
نظام (شاهنشاهي) و جامعه 
ايران، بدبين بود و جنبه هاي 
تند انتقادي و بعضاً انقلابي 

داشت
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در جست وجوى آرمان شهر خاورميانه اى و سفر به ولايت عزراييل
سفر جلال به اسراييل سفرى بود 14روزه كه از 15بهمن سال 1341 آغاز شد 
ــفر جلال به اسراييل در سال  ــت.1 مى گويند انگيزه س و تا 28 همان ماه ادامه داش
ــي، بلكه مبناي تحقيقاتي و در راستاى  ــياحت يا امور سياس 1341 نه به جهت س
ــازى پايه هاي علمي سوسياليسم با اندكى انگيزه ناسيوناليسم شرقى يا به  استوارس
ــرقي غير عرب» بود. شمس آل احمد به زعم خود مى گويد: جلال  قول وي «من ش
قرار بود سفرنامه هاى خارجى خود را به نام «چهار كعبه» به چاپ برساند. احتمال 

مى دهم منظور و قصد او از نام چهار كعبه عبارت بوده باشد از: 
1. كعبه نخست زيارتگاه مسلمين جهان؛

2. كعبه دوم بيت المقدس زيارتگاه مشترك مسلمين، مسيحيان و يهود؛
3. كعبه سوم، فرنگ و ينگه دنيا، زيارتگاه هرهرى مذهب هاى غربزده؛

4. كعبه چهارم روسيه و شوروى، زيارتگاه چپ هاى استالينى.2 
ــفر جلال به  ــى اين گمانه زنى ها در پيدا كردن انگيزه س ــا صرف نظر از تمام ام
ــتيزى خود  ــفرنامه تا حدود زيادى روحيه عرب س ــراييل، خود وى در ابتداى س اس
ــت در اين مسئله بى تأثير  ــتان گرايى دوران پهلوى اس را كه تحت تأثير القائات باس
نمى بيند و اين كمين گاهى بود كه اغلب روشنفكران اين دوره به بهانه عرب ستيزى، 
ــته به آن قرار گرفتند و دربست خود را  ــت استعمار غرب و استبداد وابس ابزار دس

تحت سيطره غرب قرار دادند.
با تفاصيل مذكور انتشار مقاله «ولايت اسراييل»، انتقادات نسل جوان مذهبى 

و ملى اين دوران را به همراه داشت. مقام معظم رهبرى مى فرمايند: 
ــنا  ــت كدام مقاله يا كتاب، مرا با جلال آش دقيقاً يادم نيس
ــوده جزء قديمى ترين  ــت هاى آل كرد؛ دو كتاب غربزدگى و دس
كتاب هايى است كه از او ديده و داشته ام. اما آشنايى بيشتر من 
به وسيله و به بركت مقاله ولايت اسراييل شد كه گله و اعتراض 
ــن و خيلى از جوان هاى اميدوار آن روزگار را برانگيخت. آمدم  م

اساتيد  و  روشنفكران  ديدار  براي  خود  گسترده  تلاش  از  ايران  در  اسراييل  سابق  سفير  عزري  مئير   .  1
دانشگاه هاي ايراني از فلسطين اشغالي در خاطرات خود مي گويد؛ چراكه از آثار آنها و يادداشت هايشان پس 
از سفر حداكثر استفاده را براي تبليغ صهيونيسم مي برد؛ ولي از جلال و سفر او به فلسطين اشغالي هيچ 

نمي گويد. در واقع معلوم نيست كه جلال با هماهنگي آنها به فلسطين رفته يا خير. 
2 . مقدمه بر كتاب سفر به ولايت عزراييل. 
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تهران... تلفنى با او تماس گرفتم و مريدانه اعتراض كردم. با اين 
كه جواب درستى نداد، از ارادتم به او چيزى كم نشد.1

براى روح حقيقت جوى جلال كه در جست وجوى عدالت واقعى، از بد روزگار به 
دام كمونيسم و سوسياليسم افتاده بود توجه به سوسياليسم خاورميانه اى صهيونيسم 
ــراييل نبود كه در اين دوران اغلب سوسياليست هاى  ــر شيفتگى نسبت به اس از س
ــريه علم و زندگى و  ــوم و خليل ملكى در نش ــار آن بودند و جريان س ــى گرفت ايران
ــن روح حقيقت جو بود كه جلال را  ــايد همي نبرد زندگى آن را تبليغ مى كردند. ش
ــراييل كرد تا از نزديك اين آرمان شهر صهيونيستى را كه بدجورى دل  رهسپار اس

سوسياليست هاى ايرانى را برده بود، ببيند. 
ــط دول غربى در  ــراييل توس ــيس اس جلال با تمام وجود واقف به كاركرد تأس
ــأ خطرى جدى براى  ــلامى بود لذا از اين جهت اسراييل را منش ــرزمين هاى اس س
جهان اسلام مى دانست و در همان ابتداى سفرنامه مى گويد كه اسراييل در شرايط 

فعلى چهار كاركرد برجسته براى غرب دارد: 
1. از نظر من شرقى سر پل مطمئنى است براى سرمايه گذارى 
ــى ديگر در  ــس از جنگ دوم به صورتى ديگر و به لباس ــرب كه پ غ
شرق نمودار شده است و من با اين قسمت اسراييل بگومگوى فراوان 

دارم.
ــت كه در سال هاى جنگ  ــن كفاره گناهانى اس 2. تجسم خش
دوم، فاشيست ها مرتكب شدند. درست توجه كنيد كه گناهى است 

كه غربى مرتكب شده است و من شرقى كفاره مى دهم.
ــت كه غربى صادر مى كند و من شرقى پايگاه  3. سرمايه اى اس

مى دهم.
ــلامى  ــراييل ميان خود و عالم اس ــيحيت حجابى از اس 4. مس

كشيده است تا ما خطر اصلى را نبينيم.2
ــيس اسراييل در  ــبت به چنين نقش هايى از تأس با همه توجهاتى كه جلال نس
خاورميانه داشت او تمايل داشت كه از نزديك آرمان شهرى را كه سوسياليست هاى 
ــده بودند و در مقابل مزارع اشتراكى روسى (كلخوزها) مزارع  ــيفته آن ش ايرانى ش

1 . جلال آل احمد، سفر به ولايت عزراييل، با مقدمه و نظارت شمس آل احمد، تهران، مجيد، 1373، ص17.
2 . همان، ص27. 
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اشتراكى صهيونيستى (كيبوتص ها) را تبليغ مى كردند، لمس كند.
ــت خليل  ــوم كه رهبرى آن دس جلال در اين دوران به همراه جريان نيروى س
ــم روسيه با  ــم دهقانى بود و از آنجايى كه سوسياليس ملكى بود، مترجم سوسياليس
ــده بود، در پى جايگزينى سوسياليسم روس با  ــتالينى تركيب ش ــم اس سوسياليس
ــم مشابه ديگرى بودند. جلال در توجيه سفر خود به اسراييل مى گويد:  سوسياليس
ــادن بوديم كه عاقبت به «كيبوتص»  ــت وجوى چيزى به نام «كلخوز» نه «در جس
ــراييل مزارع اشتراكى (كيبوتص)  ــت يافتيم.»1 وى گمان مى كرد كه چون اس دس

دهقانى دارد، حتماً كشورى سوسياليستى است.
جلال نحوه آشنايى خود را با سيستم دهقانى و سوسياليستى كيبوتص چنين 

بيان مى دارد: 
دكانى بود و شايد هنوز هم هست در لاله زار. پارچه فروشى 
ــم «ملا مد» كه توزيع كننده نشريات اسراييلى  و خياطى به اس
ــه نادرپور بودم در كوچه  ــتأجر خان نيز بود و من آن وقت ها مس
ــوى آن دكان بود. آن  ــذارم از جل ــاى لاله زار و هر روز گ نكيس
انتشارات را پشت شيشه مى گذاشت كه مردم ببينند. تا من هم 
ــين ملك را خبر كردم و كار به  ــدم و گرفتم و خواندم و حس دي
ــيد كه ما دو نفر شديم مشترى پر و پا قرص روزنامه  جايى كش
ــين  ــراييلى و از آن پس بود كه حس و مجله ها و كتابچه هاى اس
ملك چيزى درباره «كيبوتص» منتشر كرد. سپس [مجله] علم 
ــديم برگرداننده آنچه از  ــد و ما جمعاً ش ــى وارد گود ش و زندگ

سوسياليسم دهقانى اسراييل به اين مملكت مى رسيد.2 
ــراييل براى جلال مصور  بنابراين جاذبه هايى كه دورا دور خيابان لاله زار3 از اس
شده بود، از كشش هاى اصلى حضور و سفر جلال به اسراييل بود. لذا امرى طبيعى 
ــت هنگامى كه اسراييل براى «من شرقى جلال» از شرق به دنياى «غرب» وارد  اس

1 . جلال آل احمد، همان، ص28. 
2 . جلال آل احمد، سفر به ولايت عزراييل، همان، ص28. 

3 . رضا براهنى، سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطين، اول، 1363، ص161. 
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شده1 و براى جلال الگويى اجتماعى و سوسيال دمكراسى گرديده و به عبارت ديگر 
بهشت برينى كه در مجلات و مقالات اسراييلى به تصور كشيده شده بود، مى تواند 

دليل عمده سفر جلال به اسراييل باشد. 
ــهر دروغين مزارع اشتراكى  ــراييل و مشاهده آرمان ش ــايد سفر جلال به اس ش
صهيونيستى در فروپاشى اعتقادات سوسياليستى وى بى تأثير نباشد. وى با مشاهده 
ــم صهيونيستى به درستى متوجه مى شود كه  آموزه هاى نظامى گرى در سوسياليس
مزارع اشتراكى (كيبوتص) در اسراييل مرحله گذار مى باشد و در نهايت كيبوتص ها 
ــهري كه جلال قبل از سفر به اسراييل  از بين خواهد رفت. به عبارت ديگر آرمان ش

از سوسياليسم خاورميانه اى براي خود ساخته بود فروپاشيد. وى بيان مى دارد: 
ــتند كه انگار  ــنگ بناى اصلى اسراييل، كيبوتص ها هس س
ــتقرار در يك كيبوتص در آغاز كار،  دارند زير پى مى مانند... اس
ــت و جست وجوى استقرار. و ناچار  نوعى فرار از آوارگى بوده اس
ــراييل مستقر شده است  ــت به زمين و حالا كه دولت اس بازگش
ــراييلى خودش را پاگير شده در زمين احساس  و مرد عادى اس
ــته.  ــده بودن از زمين، رخت بربس ــد، آن روحيه كنده ش مى كن
ــاورز بماند و بعد اين  ــن ندارد كه فقط كش ــر حاجتى به اي ديگ
ــود  ــه هر بنيان اجتماعى اگر با زمان پيش نرود متحجر مى ش ك
ــت  ــت مى دهد و اصلاً كم كم حرف اين اس و معنى اش را از دس
ــرايط غير  ــتراكى كيبوتص را كه تحميل ش ــه اين زندگى اش ك
ــتقرار در اين اراضى بود، به هم بزنيم و به اساس  عادى اوايل اس
ــدند،  ــيس مى ش خانواده برگرديم. روزهايى كه كيبوتص ها تأس
ــربازى داشتند و در محيط سربازخانه  اهالى يك نوع زندگى س
ــن حتم دارم كه  ــته و م ــد ولى حالا آن ايام گذش كار مى كردن

كيبوتص ورخواهد افتاد.2

1 . جلال بيان مى دارد كه براى من، غرب و شرق نه معناى سياسى دارد و نه معناى جغرافيايى، بلكه دو 
مفهوم اقتصادى است. غرب يعنى ممالك سير و شرق يعنى ممالك گرسنه. براى من دولت آفريقاى جنوبى 
هم تكه اى از غرب است. گرچه در منتهى اليه جنوب آفريقا است و اغلب ممالك امريكاى لاتين جزو شرق اند . 

رك: جلال آل احمد، غربزدگى، تهران، خرم، ص7.
2 . جلال آل احمد، سفر به ولايت عزراييل، همان، ص39. 
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به عبارت ديگر با اين بيان جلال، مى توان 
ــفر او، آن مطالعات و  ــه در پايان س ــت ك درياف
ــين  مقاله هايي كه به همراه خليل ملكى و حس
ــول جلال مترجمان  ــته بودند و به ق ملك نوش
نشريات اسراييلى به فارسى شده بودند به يكباره 
ــتى كه جلال براى  ــد و آن بهش دور ريخته ش
ــتم زندگى در اسراييل (كيبوتص)  خود از سيس

ساخته بود، به يكباره فرو ريخت و به اين نتيجه رسيد كه كيبوتص طبلى تو خالى 
ــت و محيطى سربازخانه اى و اشتراكى بر آن حاكم است؛ ضمن اينكه كيبوتص  اس

وضعيت پايدارى نبوده و مرحله اى گذار براى استقرار رژيم صهيونيستى مى باشد.

بازگشت به خويشتن و «نامه يك دوست ايراني فرنگ نشسته»
سفر جلال به ولايت اسراييل آرمان شهر سوسياليسم خاورميانه اى را كه بعضى 
ــم روسى در ايران  از جريان هاى چپ تصور مى كردند مى تواند جايگزين سوسياليس
ــراييل  ــفر ديگر رويكرد جلال به اس ــود، مورد ترديد قرار مى دهد. بعد از اين س ش
ــتر نسبت به ماهيت اين  رويكرد آرماني نبود. بنابراين اقدام به مطالعه و غوري بيش
ــار مقاله «ولايت  ــال زودتر و بعد از انتش رژيم نمود؛ به طوري كه اگر جلال چهار س
ــلمانان ايران و  ــود، چهره اى كه از جلال براى مس ــراييل» بدرود حيات گفته ب اس
ــم و كيبوتص اسراييل بود. اما به  ــيفته به سوسياليس جهان باقى مى ماند، چهره ش
قول خودش شلاق حوادث بيداركننده تر از هر پند و موعظه اى بود.1 شلاق حوادث 
ــته تحرير درآورد.  ــال بعد مقاله اى انقلابى به رش چنان در وى اثر نمود كه چهار س
ــت وجوى  ــراييل» را در جس ــفر به اس ديگر جلال همان جلالى نبود كه مقاله «س
ــيوه  ــه تنها ديگر از تعريف و تمجيد ش ــت. در اين مقاله ن ــاى كيبوتص نوش اتوپي
ــتى خبرى نبود بلكه اسراييل و استعمارگران  حكومتي و اقتصادي رژيم صهيونيس

حامى اسراييل مورد شماتت قرار گرفتند. 
به نظر مى رسد رهيافت هاى جلال در سوسياليسم خاورميانه اى صهيونيستى، 
ــت او را نيز تحت تأثير قرار مى دهد؛ براي مثال خليل ملكي  ــتان سوسياليس دوس

1 . جلال آل احمد، اسراييل؛ عامل امپرياليسم، كاروان، 1357، ص14. 

ــد از ســفر او و با  ــار ســال بع چه
ــاي  ــان و مخالفت ه گذشــت زم
حضرت امام، مردم و روحانيون با 
ــراييل در كنار شناخت شناسي  اس
ــراييل  خود جــلال نســبت به اس
ــه  ــي نســبت ب رويكــردي انقلاب

اسراييل به وجود آمد
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ــم  ــال قبل(1332) از حاميان پر و پا قرص كيبوتص و سوسياليس كه حدود 10 س
ــته سوسياليسم استالينى براى مردم  ــراييل بود و آن را جايگزين شايس دهقاني اس
ــه هاى جلال قرار گرفت.  خاورميانه مى ديد تحت تأثير تغييرات ايدئولوژيك انديش
ــدار چند تن از اعضاى جامعه  ــاى اين چرخش ايدئولوژيك را مى توان در دي رگه ه
ــاهده كرد. در اين  ــت ها در تاريخ 47/10/13 در منزل خليل ملكي مش سوسياليس

ديدار ملكي اظهار داشت: 
ــات نمودم. جلال  ــن ديروز با او ملاق ــت. م جلال بيمار اس
ــته چاقو كش حرفه اي در خاورميانه»  مقاله اي تحت عنوان «دس
كه مربوط به اقدامات و ماهيت دولت اسراييل است، تدوين نموده 
ــر نمايد.1 در اين مقاله دولت اسراييل  ــت آن را منتش و قرار اس
ــده است. علي نيرومند  چاقوكش حرفه اي خاورميانه معرفي ش
كه يكي از حاضرين بود، سؤال نمود، چرا كشورهاي غربي باطناً 
ــراييل كمك مي كنند و در ظاهر در شوراي امنيت  به دولت اس
سازمان ملل، دولت اسراييل را محكوم مي نمايند؟ ملكي جواب 
داد امپرياليست هاي غربي در كشورهاي عربي منافعي دارند هم 
ــت آنها چنين  ــتن پايگاه، لذا بايد سياس از لحاظ نفت و هم داش

باشد.2 
ــلال، ديگر آن  ــت ج ــتان سوسياليس ــان مى دهد كه دوس ــن گفت وگو نش اي

عصبيت هاى اوليه را نسبت به اسراييل و سوسياليسم خاورميانه اى ندارند.
ــه هاى جلال و ترك  ــم صهيونيستى در انديش ــي القائات سوسياليس با فروپاش
ــتن تعصبات ايدئولوژيك، جلال پا را فراتر از حوزه سوسياليسم برده و با غور  برداش
در ماهيت رژيم صهيونيستى به نتايجي انقلاب گونه دست مي يابد كه تا پايان عمر 
ــدا بر اين باور بود كه  ــراييل ابت ــفر به ولايت اس از آن عدول نكرد. جلال قبل از س

تأسيس اين رژيم، هم براى شرق نقطه قوت است و هم نقطه تهديد.
نقطه قوت از اين جهت كه روشنفكر شرقى براى تجدد و ترقى ديگر نيازى به 
ــت وجو در الگوهاى غربى ندارد بلكه اين الگو را مى تواند در گستره اى از توكيو  جس
ــم اسراييلى و ليبراليسم ژاپنى به دست  تا تل آويو در نمونه هاى آرمانى سوسياليس

1 . مقاله اي كه هيچ گاه منتشر نشد.
2 . جلال آل احمد به روايت اسناد ساواك، همان، ص216. 
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آورد. جلال اين رويكرد را فرصت بزرگى براى مردم شرق مى دانست.
قبل از سفر به ولايت اسراييل، نگرانى جلال از سيطره ويرانگر غرب و غربزدگى 
ــناخت دقيق او از ماهيت رژيم صهيونيستى  ــرق و روشنفكران شرقى، مانع ش بر ش
ــتى آن به عنوان مهره اي خطرناك در دست غرب شد. اين  ــعارهاى سوسياليس و ش
ــم غربى آن نه  ــمان جلال را به روى واقعيت هاى اين رژيم و سوسياليس ــفر چش س
سوسياليسم شرقى باز كرد. جلال اين نگرانى را در سفرنامه خود اين گونه منعكس 

مى كند: 
ــرقى بنگرى كه منم (خالى از  ــم ش اگر از دريچه يك چش
تعصب و غلو و كينه) و نگران آينده شرقى كه يك سرش تل آويو 
ــت و سر ديگرى توكيو و همين شرق است كه محل حوادث  اس
آينده است و اميد خسته از غرب و غربزدگى است، در چشم اين 
ــراييل با همه معايبش و همه تضادهايى كه در درون  شرقى اس
ــت به عنوان نويد  ــت و قدم اول اس نهفته دارد مبناى قدرتى اس

آينده هايى كه نه چندان دور است.1 
ــراييل به اين كشور سفر مى كند و با مشاهده  ــبت به اس جلال با اين توهم نس
ــار يك انقلاب درونى  ــرقى او فرو مى ريزد و گرفت ــهر ش واقعيات آن، تمام آرمان ش

مى شود؛ انقلابى كه او را به هويت اصيل ايرانى- اسلامى برمى گرداند.
جلال يكي از دلايل انقلاب دروني خود را چنين بيان مي دارد: 

ــت كه  ــي و اجتماعي حاد اس ــر بحران هاي سياس ــا س تنه
ــال و اقدامات مفهوم واقعي خود را پيدا  كلمات و عبارات و اعم
مي كند. تنها سر بزنگاه ها است كه معلوم مي شود هر فرقه و هر 
ــت و تنها سر پل هاي خر بگيري است  كس چند مرده حلاج اس
ــت و دشمن را بررسي كرد؛ و  كه مي توان به دقت نيروهاي دوس
چنين شرايطي اخيراً به مناسبت جنگ خاورميانه پيش آمده و 

مهره ها را نشان داد و داغ ها را بر پيشاني ها زد.2 
ــراييل و «وجدان» ناراحت باعث شد كه جلال  ــناخت از اس به عبارت ديگر ش

اقدام به تدوين مقاله جديد خود كند.

1 . همان، ص25. 
2 . جلال آل احمد، اسراييل؛ عامل امپرياليسم، همان، ص9-10. 
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جلال در مقاله « نامه يك دوست ايراني فرنگ نشسته» بيان مي دارد: 
ــال ها به گوش ما فرو  من تعجب مي كنم كه حضراتي كه س
ــراييل يك كشور سوسياليستي است آيا الان شب  كردند كه اس

را با وجدان آرام مي خوابند؟1
ــال بعد از نوشتن «ولايت اسراييل» تجربه بسيارى  جلال كه در طول چند س
كسب كرده بود، انگار با پذيرش و ترويج سيستم اسراييلي، خود را شريك جنايات 

آنها مي دانست. 
حوادث 15 خرداد سال 42 و بيانيه هاي حضرت امام خميني(س) در آن سال ها 
ــال بعد از سفر او و با گذشت زمان  ــت. چهار س بر آرا و افكار جلال نيز تأثير گذاش
ــراييل در كنار شناخت شناسي  و مخالفت هاي حضرت امام، مردم و روحانيون با اس

خود جلال نسبت به اسراييل رويكردي انقلابي نسبت به اسراييل به وجود آمد.
رضا براهني مي نويسد: 

ــنيده ام كه مطالب  ــي كه من از زبان خود جلال ش از آنجاي
ــت و در كتابش هم  ــوط به 15خرداد را جمع آوري كرده اس مرب
ــد، و از آنجايي كه آن سهم را  ــهمي براي آن قائل خواهد ش س
قائل شده، حتي يكي از سخنراني هاي امام و شايد مهم ترين آنها 
ــاختن خود از «روشنفكران»  ــاهد مثال مطرح س را به عنوان ش
ــت، چنين نتيجه  ــنتي در كتابش به عنوان ضميمه آورده اس س
ــديد روحانيت  ــه حتماً وي تحت تأثير اعتراضات ش مي گيرم ك
ــي و اقتصادي و فرهنگي اسراييل در ايران قرار  به حضور سياس

گرفته است.2 
ــت كه: «البته فكر  ــن در صفحه بعد همان توضيحات، آمده اس ــا با وجود اي ام
ــود كه جلال را به طرف  ــخنراني هاي روحانيت ب ــم كه فقط اعلاميه ها و س نمي كن
ــته» كه در  ــت ايراني فرنگ نشس نگارش مقاله دنياي جديد [مقاله «نامه يك دوس
ــد] حركت داد»3 بلكه نگاه عميق وي نسبت به رژيم  ــريه دنياي جديد چاپ ش نش
صهيونيستي و ماهيت وابسته اين رژيم به امپرياليسم جهانى، وي را به اين آگاهي 

1 . همان، ص13. 
2 . رضا براهني، سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطين، همان، ص195.

3 . همان، ص196. 
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رسانيده است. 
بعضى ها تصور مى كنند دلايل ديگر تغييرات 
ــغالگر قدس را بايد  فكري جلال پيرامون رژيم اش
ــا و مخالفت هاى وى با رژيم پهلوى  در درگيرى ه
ــراد از آنجايي كه  ــت وجو كرد. به زعم اين اف جس
ــراييل  ــان رابطه اي صميمانه با اس ــاه و درباري ش
ــعي نمود كه به كنه موضوع و  ــتند، جلال س داش

ــراييل و  ــناخت و پي بردن به ماهيت اس ــراييل پي ببرد؛ لذا ش ماهيت وجودي اس
تجربه اندوزى جلال از اين روابط  بود كه باعث شد تا انگيزه نگارش مقاله «نامه يك 

دوست ايراني فرنگ نشسته» در جلال شكل بگيرد. 
اگرچه اين ادعاها مخل چرخش هاى ايدئولوژيك بعضى از روشنفكران متعهدى 
ــهر خيالى به واقعيت هاى وجودى اين  مثل جلال آل احمد در گذار از يك آرمان ش
ــلال قابل تأمل  ــود اما آنچه در امثال ج ــت جديد غرب نب ــهرها در سياس آرمان ش
ــاه از يك طرف و حاميان غربى و شرقى وى از طرف  ــت كه رژيم ش ــت اين اس اس
ــاندن روشنفكرانى چون آل احمد به سرزمين هاى اشغالى و  ديگر، نتوانستند با كش
ــرزمين، براى اين رژيم در ذهن روشنفكران  ــتى در اين س نمايش هاى سوسياليس

مسئول و متعهد و بيدار مشروعيت ايجاد كنند.
ــار مقاله مزبور در روزنامه دنياي جديد،  ــال 46 پس از انتش اگرچه در اوايل س
گزارشي از يكي از مأموران ساواك درباره  جلال تنظيم شد و وي به ساواك احضار 
ــت كه وي به خاطر مخالفت  ــاواك نشان دهنده اين اس ــخ جلال به س گرديد و پاس
ــاغل دولتي و فعاليت هاي مطبوعاتي ممنوع شده است و اين امر نيز  ــاه از مش با ش
ــه رابطه رژيم  ــبت ب ــي جديد از زواياى ديگر نس ــود مى تواند زمينه هاى كنكاش خ
ــتبدادى پهلوى با رژيم اشغالگر قدس باشد اما چنين فرآيندي به تنهايى عامل  اس
ــتى و سوسياليسم  ــبت به ماهيت دروغين رژيم صهيونيس تحول ديدگاه جلال نس
نمايشى وى نبود. جلال از سال 42 با آشنايى با نهضت امام در معرض اين چرخش 
ايدئولوژيك قرار گرفت و مبارزه اى درونى بين فطرت پاك خداجوى وى و تمايلات 

سياسى و ايدئولوژيك آرمان شهر اين جهانى سوسياليسم در وى آغاز شد.
رگه هاى اوليه درگيرى اين تناقض را مى توان در پاسخ به بازجويى هاى ساواك 

پيدا كرد. جلال در اين بازجويى ها مى گويد: 

جلال نه تنها هيئت حاكمه را در 
ــغالگران  ــت اش ــت جناي معاون
محكوم نمود بلكه رژيم شاه را به 
دليل اينكه فضــاي مطبوعاتي را 
محدود كرده تا روشنفكر ايراني، 
ــد و دنباله رو  ــق كن ــب حقاي قل

غربيان باشد، محكوم مي كند
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من يك نفر نويسنده و معلم هستم كه بايد بنويسم و بگويم 
ــز تلف كردن  ــارم و زندگي من ج ــم و نگويم بيم ــر ننويس و اگ
ــت. دستگاه امنيتي مملكت از  نعمت هاي خدا چيز ديگري نيس
ــا قبل برايم تضييقاتي فراهم كرده و تمام جرايدي كه با  مدت ه
ــته ام مرا بيرون انداخته اند؛ از دانشسراي عالي  آنها همكاري داش
ــر چه عرصه را تنگ تر كنند من  ــم كردند. با اين ترتيب ه بيرون
ــم. به فردي از نهضت  ــوم؛ زيرا حرفم را بايد بزن ــر مي ش باريك ت
ــته هاي آن يكه و  ــتگي به هيچ يك از دس ملي ايران بدون وابس
تنها با اتكا به قلم خودم براي بيداري و هوشياري مردم فعاليت 
مي كنم زيرا دلم براي بيست ميليون نفر مردم پابرهنه و گرسنه 

مي سوزد.
وي در ادامه اين بازجويى مى گويد: 

ــراييل هم از غفلت مدير  ــورد مقاله جنگ اعراب و اس در م
ــتفاده كردم و مقاله را جا زدم زيرا از طريق مستقيم  روزنامه اس
نمي گذارند عقايدم را بگويم؛ من هم طريقه غير مستقيم و توأم 
ــنده و ايراني، روز  با تزوير را انتخاب مي كنم. به عنوان يك نويس
ــي در خاورميانه آغاز  نزديكي را پيش بيني مي كنم كه جهودكش
ــه جهانيان اعلام  ــن بايد به عنوان يك ايراني ب ــود. بنابراي مي ش
ــراييل  كنم كه ملت ايران با روش كنوني دولت خود در قبال اس
ــاب دولت از مردم جدا است چه روزي كه  ــت و حس موافق نيس
ــي هم شروع  ــود به طوري كه بهايي كش ــي شروع ش جهودكش
ــته  ــه نجاتي براي مردم ايران وجود داش ــد؛ بايد روزن خواهد ش
ــد؛ زيرا حيات امپرياليسم غرب در گرو نفت خاورميانه است  باش
ــد ناگزيرند به خواسته هاي اعراب  و اگر يك ماه نفت به آنها نرس
تن دهند و آن وقت دست از حمايت اسراييل برخواهند داشت و 
اين ساخته استعمار آماج انتقام و احقاق حق اعراب قرار خواهد 

گرفت.1 

1 . جلال آل احمد به روايت اسناد ساواك، همان، ص 134-135. 
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جنايت هاى رژيم صهيونيستى در سرزمين هاى اشغالى نه تنها ماهيت دروغين 
ــه هاى جلال برملا مى سازد بلكه  ــم خاورميانه اى اين رژيم را در انديش سوسياليس
ماهيت دروغين ادعاهاى غرب را در دفاع از حقوق بشر و آزادى نيز روشن مى كند. 
او اروپاييان را به علت اينكه دم از آزادى و آزادانديشى، انقلاب، دموكراسى و تمدن 
مي زنند، اما اتفاقات و جناياتي كه در فلسطين واقع مي گردد را ناديده مى گيرند به 
باد انتقاد مى گيرد: «دو هفته است كه گوشم به راديو است و چشمم به روزنامه ها 
ــفه اروپا» به صورت درد دل برايت  ــياحت را در «فلس ــير و س و حالا نتيجه اين س
مى نويسم.» اما جلال چه نتيجه اى از اين سير و سياحت در فلسفه اروپا مى گيرد؟ 
پاسخ آن را مى توان در صفحات بعدى مقاله يافت. از نظر جلال، اروپا سودايى جز 
ــر ندارد و اسراييل دست نشانده اروپا در خاورميانه است كه  غارت خاورميانه در س
مجاز است هرگونه جنايتى انجام دهد؛ به رغم اينكه تمامى اين جنايت ها به ظاهر 

مغاير با «فلسفه اروپايى» است، اما آنها بر روى آن جنايات صحه مى گذارند.
ــغالگر معرفي مي كند و سازمان هاي  ــت ها را اش جلال در اين مقاله صهيونيس

بين المللي را نيز همانند اروپاييان شريك جنايات اسراييلي ها مي داند: 
بيست سال است كه يك مشت زورگو به كمك سرمايه هاي 
بين المللي و به بركت سازمان هاي تروريستي صهيون «هاگانا»، 
ــغال كرده اند و يك ميليون ساكنان آن را  ــطين را اش خاك فلس
ــت كه مرتب ذره  ذره از خاك  ــت سال اس بيرون ريخته اند. بيس
ــت كه سازمان ملل  ــال اس ــت س اعراب را تصرف مي كنند. بيس
ــان  ــطين را بگذارند به وطنش از آنها مي خواهد كه آوارگان فلس
ــا با گردن كلفتي رد مي كنند. در عرض اين مدت  برگردند و آنه
ــوم به تجاوز  ــازمان ملل محك ــازده مرتبه از طرف س ــت ي درس
ــايگان تجاوز كرده اند  ــده اند و سه مرتبه عملاً به خاك همس ش

و هيچ وقت اعراب مقيم فلسطين را اسراييلي قبول نداشتند.1
ــي فاشيست ها مي تازد، اما در  ــين خود به يهودكش اگرچه جلال در مقاله پيش

مقاله اخيرش رويكردي شفاف و غير مصلحت جويانه دارد. وي بيان مي كند كه: 
رفتاري كه ديروز نازي ها با يهود كردند، امروز يهود به كمك 

1 . جلال آل احمد، اسراييل؛ عامل امپرياليسم، همان، ص12. 



260
انقلاب اسلامى و مسئله فلسطين
دوره سوم ■ سال هشتم ■ شماره 28 ■ تابستان 90

ــبت  وجدان ناراحت اروپا و امريكا دارد با اعراب مي كند. به مناس
ــبد تمدن بورژوايي غرب- شش  ــم- اين گل سرس اينكه نازيس
ــاي آدم پزي ريخت-  ــودي فلك زده را در آن كوره ه ميليون يه
امروز دو، سه ميليون عرب هاي فلسطين و غزه و غرب اردن بايد 
ــتريت و بانك روچيلد كشته و  ــرمايه داران وال اس در حمايت س
آواره بشوند و چون حضرات روشنفكران اروپايي در جنايت هاي 
هيتلر شريك بوده اند و در همان ساعت دم برنياورده بودند حال 
ــرپل داده اند تا ملل مصر و  ــه همان يهودي ها در خاورميانه س ب
ــلاق بخورند و ديگر خيال مبارزه با  ــوريه و الجزاير و عراق ش س
ضد استعمار غرب را در سر نپرورند و ديگر كانال سوئز را رو به 

ملل متحد نبندند! تف بر اين تمدن گند بورژوا!1 
ــر  ــت س ــراييل مي تازد و بيان مى دارد كه پش جلال در اين مقاله به تاريخ اس
صهيونيست ها، نه يهود بلكه سازمان سيا و امپرياليسم قرار دارند. وى مي افزايد كه 
اسراييل كنونى «اسراييلى است كه به عنوان شعبه خاورميانه امپرياليسم و «سيا» 
الان دارد تمام شبكه جاسوسي و ضد انقلابي آن اطراف را اداره مي كند؛ اسراييلي 

كه اسمش را به عنوان دهن كجي به فلسطيني ها انتخاب كرده است.»2 
ــتعمارگري و صهيونيست ها، نه تنها  جلال در اين مقاله رابطه اي بين غرب، اس

در قضيه فلسطين بلكه در كليه امور جهاني قايل است: 
ــت از دوش  ــول و منفع ــورژوا و ارگان هاي پ ــات ب مطبوع
روشنفكران چپ3 بالا رفتند. اسم نويسي داوطلبان [براي كمك 
ــد و پول جمع كردند. حضرت  ــتي] شروع ش به رژيم صهيونيس
ــراييل  ــارون ادمون دو روچيلد دبير كل اتحاديه طرفداران اس ب
ــرار گرفت. همه با هم  ــت چپ ق در كنار نامدارترين عناصر دس
ــي!  ــدن! به جنگ اعراب جاهل و وحش ــراييل متم به كمك اس
شتافتند و... در عرض 48 ساعت ميزان پولي كه در فرانسه براي 

1 . همان، ص13.
2 . همان.

3 . جلال در وصف چپ ها بيان مي دارد: «دست چپ ها! حضرات «وجدان جهاني» آنهايي كه در مغز پوسيده 
خود فكر مي كنند كه «رسالت» دفاع از حق را در تمام دنيا دارند!»
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اسراييل جمع شد از 3 ميليون فرانك گذشت.1
ــاه را نيز شريك رژيم صهيونيستي در كشتار و  جلال در اين مقاله حكومت ش

قتل عام مردم فلسطين و اعراب دانست. وي بيان داشت كه: 
ــران مي دهد و آن وقت  ــراييل را اي الان 90 درصد نفت اس
ــراب اعلاميه مي دهد كه ما در مقابل  ــت ايران از ترس اع حكوم
كمپاني هيچ كاره ايم. ايشان خودشان نفت را به هر كه بخواهند 
ــت؟ آخر اين دم  ــذر بدتر از گناه نيس ــا اين ع ــند و آي مي فروش
ــرخ را به  ــيد س ــير و خورش ــروس را ببينيم يا كمك هاي ش خ
ــرايط  ــه از حدود يك عوام فريبي در داغ ترين ش آوارگان اردن ك

سياسي فراتر نمي رود!»2 
جلال نه تنها هيئت حاكمه را در معاونت جنايت اشغالگران محكوم نمود بلكه 
ــنفكر ايراني،  ــاه را به دليل اينكه فضاي مطبوعاتي را محدود كرده تا روش رژيم ش
ــت  ــد، محكوم مي كند. وى خطاب به دوس قلب حقايق كند و دنباله رو غربيان باش

فرنگ نشسته خود بيان مى دارد كه: 
ــت كه وجدان روشنفكر مملكت ايران را اينها  عجب اين اس
[سرمايه داران يهودي غربي] مي سازند. من اين روزها از فارسي 
ــي، جز يك  ــر مطبوعات فارس ــتن خودم بيزارم. در سراس دانس
ــپيد و سياه هيچ چيز ديگري نديدم كه بشود  مقاله در مجله س
ــور با مطبوعات  ــته... ديده ام سانس ــت آن را يك ايراني نوش گف
ــت و حسابى در اين  ــى چه مى كند و مى دانم چيزى درس فارس
باب نمى دانى. چون ديده ام كه مطبوعات فارسى اين مدت انگار 

اصلاً در تل آويو چاپ شده است.3
ــنفكرنمايان ايراني كه با قلب تاريخ، ايرانيان را  ــا تاختن به برخي از روش وي ب

حامي يهوديان با توجه به وقايع تاريخي گذشته مي دانند، مي گويد: 
ــت كه چرا به آن  ــنفكر اروپايي ناراحت اس اگر وجدان روش
ــه مي گويد كه  ــنفكر ايراني چ ــي ها رضايت داده روش يهودكش

1 . جلال آل احمد، اسراييل؛ عامل امپرياليسم، همان، ص12. 
2 . همان، ص14.

3 . همان، ص14-15.
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ــتر» ملكه اش بود و «مردخاي» وزير شاه  «اس
ــزاده اش؟  ــال نبي امام ــي اش! و داني هخامنش
ــد از اين ناراحت  ــنفكر ايراني باي وجدان روش
ــد كه چرا نفت ايران در تانك و هواپيمايى  باش
ــلمانش را  ــرادران عرب و مس ــوزد كه ب مي س
ــنفكر ايراني بايد از اين  مي كشد. وجدان روش
ــعودي و كويت  ــد كه چرا نفت س ناراحت باش
ــوزد كه ملت فقير ويتنام را  ــا و هلي كوپترهايي مي س در تانك ه
ــت كه وجدان روشنفكر  ــي گفته اس ــته اند. چه كس به توپ بس
ــازند؟ و ماليخولياهاي روچيلد  ايراني را بايد مطبوعات فرنگ بس

و لانزمن؟1 
ــه برخي ديگر از  ــورهاي عربي ب ــن مقاله با حمايت از برخي كش ــلال در اي ج

كشورهاي عربي دست نشانده مي تازد و بيان مي دارد: 
ــت كه حكومت هاي  ــم همان اندازه خطرناك اس صهيونيس
ــانده عربي... و من از اين ناصر چنان كلافه ام كه نگو...  دست نش
ــي به چنين  ــعودي مي خواه ــين! و امير س ــو كه با ملك حس ت
جنگي بروي آيا نمي داني كه كور خوانده اي؟ آيا نمي داني كه به 
ــر هيچ چشمه اي نمي توان  اميد حكومت هاي كويت و قطر به س
ــوريه بايد سرنوشت خوشان را از  ــيد... و مصر و الجزاير و س رس

حكومت هاى نفتى عرب جدا كنند.2 
جلال كشورهاي عربي را به اتحاد در مقابل اسراييل دعوت مي كند و اعراب را 
محكوم مي كند كه در جنگ با اسراييل چرا متحد نيستند و بايد در مقابل اسراييل 

قوي بود: 
درست است كه فرق ميان اسراييل و اعراب فرق ميان قرن 
ــتم و ماقبل تاريخ است؛ اسراييلي از اروپا يا امريكا مهاجرت  بيس
كرده، مرد تكنيك اين قرن است و عرب خاورميانه اي همان مرد 
ــي مرد عرب را در دوره  ــاز «ايدول» پرست... اما چه كس اهرام س

1 . همان، ص15. 
2 . همان، ص25.

جنايت هاى رژيم صهيونيســتى در 
سرزمين هاى اشغالى نه تنها ماهيت 
دروغين سوسياليســم خاورميانه اى 
اين رژيم را در انديشــه هاى جلال 
برملا مى سازد بلكه ماهيت دروغين 
ادعاهاى غرب را در دفاع از حقوق 

بشر و آزادى نيز روشن مى كند
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اهرام سازي نگه داشته؟ جز استعمار؟ و جز كمپاني؟ و جز اعوان 
و انصارش؟1

لذا وي عقب ماندگي اعراب را نتيجه استعمار دانسته و اتحاد را تنها راه رهايي 
و آزادگي در مقابل آن معرفي مي كند. 

نتيجه گيرى
ــاه براى اينكه مردم از باورهاى اسلامى خود دور گردند، حاضر بود هر  رژيم ش
مكتبى در ايران رشد كند به غير از مكتب اسلام. در چنين شرايطى حزب توده در 
ــه دوانيد و باورهاى سوسياليستى در ايران جان گرفت؛ چنانكه باورهاى  ايران ريش
بسيارى از روشنفكران از ناحيه استعمارگران شرق و غرب تغذيه مى گرديد. جلال 
آل احمد يكي از روشنفكران آن دوره بود كه به اين ورطه كشيده شد و در دورانى 
كه هنوز تجربه كافى و درك درستى از هويت نداشت، عضو جامعه سوسياليست ها 
ــم، اعضاى جوامع  ــتالين و تزريق افكار او به سوسياليس گرديد. با قدرت يافتن اس
ــدند. همچنين با  ــتم «كلخوز» ترغيب ش ــتى به جايگزين نمودن سيس سوسياليس
توجه به روابط حسنه شاه و اسراييل، نشريات اسراييلى به راحتي وارد ايران مى شد. 
بدين ترتيب روشنفكراني از جمله آل احمد، سيستم دهقانى اسراييل را (كيبوتص) 
مورد مطالعه قرار دادند و از آن پس، اسراييل در چشم سوسياليست هاى ايران كه 

جلال عضوى از آن بود، بهشت برين متصور گرديد. 
ــتم ناديده سوسياليست نماى اسراييل  آل احمد در ابتدا آن چنان شيفته سيس
ــدن مردم مظلوم فلسطين را نديد  ــت ها و آواره ش ــده بود كه جنايات صهيونيس ش
ــيس  ــتم كيبوتص فكر مي كرد. او با وجودى كه به انگيزه هاى تأس و تنها به سيس
ــلات ايدئولوژيك و  ــه واقف بود ولى به دليل تماي ــتى در خاورميان رژيم صهيونيس
ــوى در ايران به راه  ــه منورالفكران عصر پهل ــتيزى اى ك ــرايط عرب س همچنين ش
ــت، تصور مى كرد  ــه بودند و نيز به دليل نفرتى كه از غرب و غربزدگى داش انداخت
ــرقى بر مبناى ايدئولوژى هاى بومى  ــراييل در كنار ژاپن نقطه عزيمت تجدد ش اس
غير غربى است. با چنين باورهايى، براى ديدن سوسياليسم آرمانى خود سفرى به 
اسراييل نمود. در اين بازديد اتوپياى سوسياليستى جلال مورد ترديد قرار مى گيرد 

1 . همان، ص23. 
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ــهري كه جلال در ابتدا براي  و القائات آرمان ش
ــراييل و مزارع اشتراكى (كيبوتص)  خود از اس
ــاخته بود، فرو  ــم خاورميانه اى س و سوسياليس
مي پاشد. سال هاى بعد براى آل احمد، سال هاى 
ــرق و بازگشت به خويشتن  هجرت از غرب و ش
و هويت ايرانى- اسلامى است. وي با غور بيشتر 
ــت يافت كه نه تنها تا پايان عمرش  ــغالگري اسراييل به نتايجي دس در ماهيت اش
تغيير نيافت بلكه در راستاي شناخت و ترويج ماهيت اشغالگري رژيم صهيونيستي 

اقدام نمود. 
ــتگى و گمگشتگى نشانه ها در جريان  ــتان جلال آل احمد داستان سرگش داس
ــت؛ گسست از خود و گم شدن در اتوپياهاى  ــنفكرى ايران در دوره معاصر اس روش
ساخته ذهن روشنفكران غربى و تقليد بى چون و چرا از اين ايدئولوژى ها و اتوپياها 
ــه هاى اين  ــل ايران كه تار و پود انديش ــه آنها براى جامعه اى مث ــز جاهلان و تجوي
ــت همه كسانى است كه در  ــتگى، سرنوش ــت. سرگش جامعه با مذهب آميخته اس
طوفان مهيب ايدئولوژى ها و اتوپياهاى دوران مدرن و پسامدرن نشانه هاى خود را 
ــم مى كنند و به صخره هاى ترديد، تقليد، خودباختگى و به قول جلال غربزدگى  گ

مى خورند و در برزخى از خدمت و خيانت روشنفكرى گرفتار مى آيند.

ــيفته  آل احمد در ابتدا آن چنان ش
سيستم ناديده سوسياليست نماى 
ــراييل شــده بود كه جنايات  اس
صهيونيست ها و آواره شدن مردم 
مظلوم فلســطين را نديد و تنها به 

سيستم كيبوتص فكر مي كرد




